
 در مورد منشأ هنر:

 هنر تقريبا به قدمت بشر است. هنر شكلي از كار است و كار فعاليتي است مخصوص انسان.

 بنيان گزار فلسفه ي علمي كار را چنين تعريف كرده است:

.. فعاليتي است متضمن مقصود ... براي تطبيق دادن مواد طبيعي با حوايج انسان، كار روند كار ."

ماده بين انسان و طبيعت است. شرطي ست كه طبيعت  Exchangeشرط لازم و كلي براي مبادله 

به طور مداوم بر زندگي بشر تحميل ميكند و بنابراين از اشكال زندگي اجتماعي مستقل است يا 

 "ن تمام اشكال زندگي اجتماعي مشترك است.به عبارتي بي

انسان با دگرگون كردن شكل عناصر، طبيعت آنها را به تصرف خود در ميآورد. كار، عمل تغيير 

دادن شكل عناصر طبيعت است. بشر همچنين آرزومند اعمال جادو بر طبيعت و كسب توانايي به 

د به وسيله جادو است. ميل برآوردن منظور تغيير دادن شكل اشياء و تحول آنها به صورتي جدي

اين آرزو در پندار، همان مفهومي را دارد كه كار در واقعيت! انسان از همان نخستين وهله جادوگر 

 بوده است.

 


